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قتل دلال هنری نیویورک در برزیل 

دلال هنری معروف آمریکا با 18ضربه چاقوی جوان کوبایی 
به قتل رسید.

به گزارش همشــهری به نقل از دیلی میل،  پنجشنبه هفته 
گذشته پلیس برزیل در جریان قتل برنت سیکما، دلال هنری 
نیویورک، در آپارتمانی در محله پولدارنشین ریودوژانیرو قرار 
گرفت. در تحقیقات اولیه مشخص شد که این مرد با 18ضربه 
چاقو به قتل رسیده و قاتل 30هزار دلار و 30هزار رئال برزیل و 

مقداری طلا از خانه مقتول دزدیده و گریخته است.
برنت سیکما بنیانگذار گالری ووستر گاردنز بود که در آن آثار 
هنری هنرمندان بزرگ جهان به نمایش در می آمد و شهرت 
زیادی داشت. او همچنین علاقه زیادی به شهر ریودوژانیرو 
داشت و از 10سال پیش که آپارتمانی در این شهر خریده بود، 

حداقل 3بار در سال به آنجا رفت وآمد داشت.
پلیس برزیل در بررسی دوربین های مدار بسته متوجه شد که 
یک روز قبل از حادثه، برنت)مقتول( با یک تی شرت، شلوارک 
و دمپایی درحالی که یک کیف بــزرگ را حمل می کرد، در 
ساعت 4:36بعد از ظهر وارد خانه شد و دیگر بیرون نرفت. این 
در حالی بود که در این بررسی تصویری از جوانی به دست آمد 
که حدود 13ساعت خانه مقتول را زیرنظر داشته و هر بار که 
از مقابل دوربین ها رد می شده، سرش را پایین می انداخته تا 
شناسایی نشود و در نهایت نیز ساعت 3:30دقیقه صبح وارد 
خانه شده است. او ســاعت 3:57دقیقه از خانه خارج شده و 
درحالی که یک جفت دســتکش را از دســتانش درمی آورد 
به سوی خودرویی رفته و سوار بر آن محل را ترک کرده است.

این جنایت به عنوان سرقت منجر به قتل در حال بررسی بود 
و تحقیقات گســترده ای برای شناسایی قاتل صورت گرفت 
تا اینکه ســرنخ ها، پلیس را به فردی کوبایی به نام الخاندرو 
تریانا تروز 30ســاله رساند که سال گذشــته نیز دیداری با 
برنت)مقتول( داشته است. این مرد در نهایت در یکی از شهرها 

در حال استراحت در پمپ بنزین دستگیر شد.
کارآگاه فیلیپه کوری، رئیــس واحد قتل پلیس ریودوژانیرو 
درباره این جنایت گفت: قاتل 200کیلومتر از سائوپائولو تا ریو 
را رانندگی کرده تا این جنایــت را رقم بزند. به گفته وی، این 
پرونده غیراز سرقت، جزئیات دیگری دارد که نشان می دهد 
نوعی اطلاعات باارزش وجــود دارد که برنت به خاطر آنها به 
قتل رسیده است اما هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست.

به گفته پلیس ریودوژانیرو، متهــم به مدت 30روز در اختیار 
پلیس قرار دارد تا زوایای پنهان این قتل آشکار شود و بعد از 

آن محاکمه وی آغاز خواهد شد.
 

کشف جسد دختر جوان در گودال

کشف جسد دختری جوان داخل گودالی کنار پل محمدعلی 
جناح، تیم جنایی پایتخت را با یک معمای پیچیده روبه رو کرده 
است. به گزارش همشهری، روز چهارشنبه بیست و هفتم دی 
امسال گزارش مرگ مرموز دختری جوان به قاضی محمد مهدی 
براعه، بازپرس جنایی تهران اعلام شد و به دستور وی گروهی از 
مأموران، تحقیقات خود را آغاز کردند. جسد متعلق به دختری 
جوان بودکه حدودا 25سال سن داشت. پیکر بی جان وی داخل 
گودالی کنار پل جناح افتاده بود و حدود 48ساعت از مرگش 
می گذشت. هرچند آثار کبودی روی بدن وی دیده می شد اما 
علت مرگ به درستی مشــخص نبود. به همین دلیل بازپرس 
جنایی دستور داد تا جسد دختر جوان برای تعیین علت اصلی 
مرگ به پزشکی قانونی منتقل شود. از سوی دیگر مشخص شد 
جایی که جسد کشف شــده، پاتوق و محل تردد افراد معتاد و 
کارتن خواب بوده اســت. ظاهر دختر جوان هم نشان می داد 
که ممکن اســت اعتیاد به مواد مخدر داشته باشد؛ با این حال 
تحقیقات بیشتر از ســوی تیم جنایی ادامه دارد تا ابتدا هویت 
دختر جان باخته به دست آید و بعد مشخص شود که آیا مرگ 

وی حادثه بوده یا جنایت است.
 

آن سوی مرز

دادسرا

دادگاه

پایان 11ساعت محاکمه قاتلان 
مهرجویی و همسرش

با برگزاری دومین جلســه محاکمه قاتلان داریوش مهرجویی و 
همسرش وحیده محمدی فر، رسیدگی به این پرونده در دادگاه 
کیفری یک استان البرز پایان یافت. در دومین جلسه محاکمه که 
4ساعت به طول انجامید، متهمان ردیف سوم و چهارم به دفاع 

از خود پرداختند.
به گزارش همشهری، چهارشنبه گذشته نخستین جلسه محاکمه 
قاتلان داریوش مهرجویی و همسرش در دادگاه کیفری یک استان 
البرز به ریاست قاضی یوسف فلاحی برگزار شد.  در این جلسه که 
7ساعت به طول انجامید، دو نفر از متهمان به نام های کریم و داود 
به دفاع از خود پرداختند. کریم متهم ردیف اول این پرونده است؛ 
باغبان سابق مهرجویی که طبق کیفرخواست صادره، قاتل اصلی 
است و مهرجویی و همسرش با ضربات چاقوی او به قتل رسیده اند. 
او اما در جلسه روز چهارشنبه به رغم همه اعترافات قبلی اش قتل ها 
را انکار کرد و مدعی شد که روز حادثه اصلا در ویلای مهرجویی 
حضور نداشته است. دومین متهمی که روز چهارشنبه در جایگاه 
قرار گرفت، داود نام دارد؛ پسری زیر سن قانونی که برخلاف کریم، 
وقتی در جایگاه قرار گرفت، صفر تا صد جزئیات شب جنایت را 

برای قضات تعریف کرد؛ اینکه آنها چطور وارد ویلا شدند و...
با پایان یافتن دفاعیات کریم و داود، ادامه رسیدگی به پرونده به 
روز پنجشنبه موکول شد. صبح پنجشنبه جلسه محاکمه از سر 
گرفته شد و پس از صحبت های وکلا نوبت به دو متهم باقیمانده 

یعنی اسکندر و میرویس رسید تا از خود دفاع کنند.
اســکندر وقتی در جایگاه قرار گرفت، در پاسخ به سؤال قاضی 
که آیا اتهامات خود مبنی بر شــروع به قتــل عمدی مرحومه 
محمدی فر،مشارکت در سرقت و ...  را قبول دارید یا خیر، گفت: 

من اتهاماتم را قبول دارم. 
او ادامه داد: چند روز قبل از جنایت، کریم)متهم ردیف اول( با من 
تماس گرفت و گفت که یک نفر را می شناسد که چون به خارج 
از کشور ســفر می کند، در خانه اش دلار و یورو دارد و می خواهد 
از خانه او ســرقت کند. من هم قبول کردم. شب حادثه از پشت 
شهرک وارد شدیم و به ویلای مهرجویی رفتیم. آشپزخانه یک 
در به حیاط داشــت که نیمه باز بود. اول کریم رفت داخل و بعد 
میرویس. میرویس یک چوب در دست داشت و کریم یک چاقوی 
دسته زرد به من داد و خودش هم یک چاقو دستش بود. وقتی وارد 
شدیم، همسر مهرجویی متوجه شد، داد زد و به سمت اتاق دوید 
که من و داود دنبالش رفتیم. کریم و میرویس هم سراغ مهرجویی 
رفتند. همسر مهرجویی می خواست نگذارد که وارد اتاق شویم 
که من و داود در را هل دادیم و او افتاد روی زمین. بعد دســت و 
پای او را با پارچه بستیم که کریم آمد. به من گفت که با چاقو خانم 
را بزن و اگر نزنی تو را می کشم. من هم دو ضربه سطحی زدم که 
خیلی خون نیامد و بعد ترسیدم و عقب رفتم. کریم چاقو را گرفت 
و به گردن خانم ضربه زد و به ما گفت خانه را بگردید و هر چه پیدا 
کردید، بردارید. ما النگوهای خانم و دو گوشــی را برداشتیم و از 

آنجا خارج شدیم.
در این هنگام قاضی پرسید: دیدی مهرجویی چطور کشته شد؟ 

که متهم پاسخ داد: من نفهمیدم.
در ادامه آخرین متهم یعنی میرویــس در جایگاه قرار گرفت و 
گفت: من همه اتهامات را قبول دارم اما سرقت را قبول ندارم. من 
با مهرجویی اختلاف داشتم. چون باعث شده بود که من از شهرک 
اخراج شوم. برای همین وقتی کریم گفت که برویم مهرجویی را 
بکشیم، قبول کردم. وقتی وارد خانه شدیم، من چوب دستم بود. 
باهمان چوب چهار ضربه به سمت سر مهرجویی زدم که دستش را 
بالا آورد و به دستش خورد. بعد کریم یک ضربه با چاقو به گردنش 
زد که مهرجویی افتاد روی صندلی و صندلی شکســت. در این 
هنگام قاضی گفت: تا زمانی که کریم ضربه را نزده بود مهرجویی 
هنوز ایستاده بود؟ متهم پاســخ داد: بله ایستاده بود و مقاومت 
می کرد. من دنبال انتقام از مهرجویی بودم و در قتل همســرش 
نقشی نداشتم. حتی وارد اتاق هم نشدم. هیچ سرقتی هم انجام 
ندادم. در ادامه جلسه دادگاه آخرین دفاعیات هر 4 متهم اخذ شد 
و وکلای خانواده قربانیان برای آنها درخواســت قصاص کردند. 
همچنین به گفته حسین فاضلی هریکندی، رئیس دادگستری 
اســتان البرز، دادگاه مجموعا پس از رســیدگی 11 ساعته به 
اتهامات 4 متهم پرونده خاتمه یافت و رأی مقتضی نیز در مهلت 

قانونی از سوی دادگاه صادر خواهد شد. 

دستگیری 2سارق با 70مورد موبایل قاپی
ماموران پلیس در تهران 2سارق حرفه ای را دستگیر کردند که گوشی و جواهرات دست کم 70نفر را سرقت کرده اند. 
این دو متهم ســوار بر موتورسیکلت در شــمال شــهر پرســه می زدند و درحالی که صورت شــان را با کلاه و ماسک 

پوشانده بودند اموال باارزش آنها شامل طلا، موبایل و... را قاپیده و می گریختند که درنهایت دستگیر شدند.

هک کردن 500حساب توسط هکر 15ساله
تحقیقات پلیس درباره هک کردن حساب یک نفر در تلگرام نشان داد پشت پرده این ماجرا، هکری 15ساله 
قرار دارد که حساب 500نفر را هک کرده است. این نوجوان توسط پلیس فتای البرز شناسایی شد و بررسی ها 

نشان داد از طریق ارسال لینک آلوده تحت عنوان سهام عدالت حساب شهروندان را هک کرده است.
انتظامی

رویداد

عامل قتل مدیرعامل شــرکتی در بلوار میرداماد، کسی 
جز برادر ناتنی اش نبود که پس از قتل، تصمیم گرفت به 

زندگیش پایان بدهد اما زنده ماند.
به گزارش همشهری، ساعت 11ظهر چهارشنبه گذشته 
گزارش یک درگیری خونین به کلانتری 103گاندی اعلام 
شد. فردی که با پلیس تماس گرفته بود منشی یک شرکت 
بود که می گفت مدیرعامل شــرکت در اتاقش با یکی از 
اقوامش درگیر شده است. محل حادثه شرکتی در خیابان 
میرداماد بود که وقتی مأموران وارد آنجا شدند و در اتاق 
مدیرعامل را شکســتند با پیکر خونین او و فرد دیگری 
روبه رو شــدند. آقای مدیرعامل بر اثر شدت جراحات 
وارده جان باخته بود و قاتلش که زخمی بود به بیمارستان 
منتقل شد و از مرگ گریخت. گزارش این جنایت به قاضی 
محمد مهدی براعه، بازپرس جنایی تهران اعلام شد و او به 

همراه تیم تجسس پلیس آگاهی تهران در دفتر شرکت 
حضور یافت. مدیرعامل شرکت مردی 56ساله بود که در 
زمینه ساخت وساز فعالیت داشت و قاتل برادرناتنی او بود. 
مأموران پس از تحقیق در محل حادثه راهی بیمارستان 
شدند تا به تحقیق از قاتل بپردازند. او که مردی 38ساله 
است و با کمک پزشکان از خطر مرگ رهایی یافته بود، در 
تحقیقات گفت: من اعتیاد شدید به شیشه و گل دارم. آن 
روز خمار بودم و می خواستم مواد بخرم اما پول نداشتم. 
معمولا برای خرید مواد از بــرادرم پول می گرفتم، چون 
او پولدار و فردی موفق بود، درکار ساخت وســاز فعالیت 
داشت و مدیر شرکت بود. برای همین راهی شرکت شدم و 
به اتاقش رفتم. از برادرم درخواست پول کردم اما  او حاضر 
نشد پولی به من بدهد. می گفت که باید مواد را ترک کنم اما 
من خمار بودم و اصلا کنترلی بر رفتارم نداشتم. درحالی که 

به شدت خشمگین شده بودم با چاقویی که همراهم بود 
ابتدا برادر ناتنی ام را تهدید کردم و بعد با چاقو چند ضربه 
به او زدم. وقتی به خودم آمدم، وحشت کردم. من جواب 
محبت های برادرم را با بدی داده بودم و چنان دچار عذاب 
وجدان شــدم که تصمیم گرفتم به زندگیم پایان بدهم. 
به همین دلیل با چاقو، ضربه هایی به شکمم زدم اما زنده 
ماندم. با اعترافات این مرد، برای او قرار قانونی صادر شد 
تا وی پس از درمان در بیمارستان برای تحقیقات بیشتر به 

اداره آگاهی منتقل شود. 

پایان راه دزدان مدارس پایتخت

مریم کارگر دستجردی، از افراد خیری 
اســت که تاکنون در چندیــن پرونده 
قتل برای صلح و سازش پیشقدم شــده و توانسته واسطه 
بخشش افراد محکوم به قصاص زیادی شود. او درباره ماجراي 
کلاهبرداری از خانواده زندانیان، به خصوص افراد محکوم به 
قصاص می گوید: »معمولا در پرونده هایی که قرار اســت دیه 
پرداخت شود یک شماره حساب متعلق به دادگستری اعلام 

می شود. یا اینکه شماره حسابی که قرار اســت دیه به آن واریز شود فقط قابلیت واریز دارد و با 
دستور قضایی مسدود می شود تا اینکه هیچ کس نتواند از این پول سوءاستفاده کند.« او ادامه 
می دهد:»  معمولا در پرونده های قتل که منجر به صدور رأی قصاص می شود خانواده و نزدیکان 
محکوم همه تلاش شان را انجام می دهند تا عزیزشان را نجات دهند و در این بین اگر مراقب نباشند 
ممکن است در دام افراد شیاد گرفتار شوند.« او در ادامه می گوید:» امیدوارم چنین حوادث تلخی 

اتفاق نیفتد اما اگر اولیای دم نظرشان به بخشش است دیه های سنگین تعیین نکنند.«

به هر کسی اعتماد نکنیدمکث

جنایت هولناک برادر معتاد 

»زن جوان یک میلیارد تومان از ما گرفت و گفت 
از خانواده مقتول رضایت می گیرد اما یکباره ناپدید 
شد«؛ این حرف های زنی اســت که شوهرش به 
اتهام قتل به قصاص محکوم شــده و اگر دیه ای را 
که اولیای دم خواســته اند فراهم نکند شوهرش 

به زودی قصاص می شود. 
به گزارش همشهری، خودشان با هزار و یک مشکل 
دست و پنجه نرم می کنند، اما ساده لوحی و اعتماد 
بیجا مشکلات شان را دوچندان می کند. این روایت 
خانواده زندانیانی است که به قصاص یا حبس های 
طولانی مدت محکوم شده اند و در بیرون از زندان 
خانواده های شــان برای رهایی آنها دست به هر 
کاری می زنند اما گاهی در دام کلاهبرداران گرفتار 
می شــوند. نمونه آن، پرونده مردی اســت که از 
5ســال قبل به اتهام قتل عمد زیر تیغ قرار دارد و 
خانواده اش تلاش می کند او را نجات دهد؛ اما در 
دام زنی شیاد گرفتار شــده و بیش از یک میلیارد 
تومان از پولی که برای پرداخت دیه فراهم کرده 

بودند به باد رفته است.
اما این پرونده از کجا شــروع شــد؟ شهریورماه 
سال97 به پلیس شهرستان بردسیر واقع در استان 
کرمان خبر رسید که در درگیری بین 2جوان یکی 
از آنها با ضربه چاقو به قتل رسیده است. آنها سال ها 
با یکدیگر دوست بودند اما از مدتی قبل با یکدیگر 
دچار اختلاف شده بودند که درنهایت این درگیری 
اتفاق افتاد. متهم به قتل که آن زمان 26ساله بود 
یک روز بعد ازقتل، خودش را تسلیم کرد. او مدتی 
بعد در دادگاه محاکمه و به قصاص محکوم شــد. 
حکم قصاص مرد جوان در شــرایطی صادر شد 
که چند روز بعد فرزندش به دنیا آمد. او از یک سو 
بی تاب دیدن پسرش بود و از سوی دیگر زیر حکم 
قصاص قرار داشت. اولیای دم حاضر شدند به جای 
اجرای حکم، دیه دریافت کنند. اما تامین دیه ای 
که آنها خواسته بودند در توان خانواده متهم نبود. 

همســر متهم در این باره به همشهری می گوید: 
»ســال99 بود که با خانمی که خودش را وکیل 
معرفی می کرد آشنا شدیم. او بعد از مدتی گفت 
می تواند از اولیای دم رضایــت بگیرد اما در قبال 
این کار 150میلیون تومان دستمزد می گیرد. ما 
هم موافقت کردیم و او کارش را شروع کرد. این زن 
که چند مرتبه با یکی از افراد بانفوذ شهر به خانه مان 
آمده بود، گفــت اولیای دم بــرای رضایت دادن 
4میلیارد تومان می خواهند. در چند مرحله یک 

میلیارد و 150میلیون تومان از ما گرفت و گفت 
بقیه پول را هم خودش از طریق خیرین می دهد 

اما بعد ناپدید شد و فهمیدیم کلاهبردار  است.«
این زن ادامه می دهد:» اولیــای دم هر روز پیغام 
می دهند که حکم را اجــرا می کنند و حالا هم تا 
اســفند ماه به ما فرصت داده اند 4میلیارد تومان 
فراهم کنیم و اگر نتوانیم ایــن کار را انجام دهیم 
حکم اجرا می شود. همسرم در زندان شرایط بدی 
دارد و این در حالی اســت که ما فقط حدود یک 

میلیارد تومان داریم و در این شــرایط اگر پولی را 
که از ما کلاهبرداری شده داشتیم امید بیشتری 
برای گرفتن رضایت داشــتیم اما حالا هیچ چیز 
معلوم نیســت و تلاش های مان برای دستگیری 
وکیل قلابی هم به جایی نرسیده است. از افرادی 
که توانایی دارند درخواست کمک دارم. ما هم پول 
پرداخت کرده ایم و هم قرار است شوهرم قصاص 

شود. اجازه ندهید پسرم یتیم شود.«

نمونه ای دیگر
نمونه دیگر کلاهبرداری از خانواده محکومان به 
قصاص به پرونده ای مربوط می شود که رسیدگی 
به آن از 10ســال قبل ادامه دارد. در این پرونده 
پسر جوانی مفقود شد و پیکر بی جانش مدتی بعد 
در جنوب تهران کشف شد. کارآگاهان پلیس در 
کوتاه ترین زمان ممکن از این پرونده رازگشایی 
کرده و عامل جنایت را دســتگیر کردند و مدتی 
بعد متهم بــه قصاص محکوم شــد. در این بین 
نزدیکان محکوم به هرقیمتی قصد داشتند او را 
نجات دهند اما در این میان در دام چند کلاهبردار 
گرفتار شدند. برادر محکوم در این باره می گوید: 
»چند واسطه سراغ مان آمدند و گفتند اگر پول 
خرج کنید برادرتان نجات پیــدا می کند. ما هم 
که دســت مان از همه جا کوتاه بود قبول کردیم 
و در چنــد مرتبه حدود 800میلیــون تومان به 
آنها دادیم. می گفتند در دســتگاه قضایی نفوذ 
دارند و می توانند مسیر پرونده را تغییر دهند اما 
مدتی بعد از اجرای احکام تماس گرفتند و گفتند 
برای اجرای حکم قصاص برادرم وقت تعیین شده 
است. این در حالی بود که واسطه ها پول را گرفته 
و دیگر به تماس های مان جــواب نمی دادند.« او 
می گوید: »با هزار و یک واسطه ای که سراغ اولیای 
دم فرستادیم آنها راضی شدند تا به جای اجرای 
حکم دیه دریافت کنند اما مبلغی که آنها برای دیه 
اعلام کرده بودند در توان مان نبود. شاید اگر پولی 
را که به افراد شیاد داده بودیم داشتیم می توانستیم 
رضایت اولیای دم را جلب کنیم اما حالا دست مان 

خالی است.«

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

گرفتن رضایت گاهی شگرد کلاهبرداران برای سرکیسه کردن خانواده زندانیان است

خانواده محکومان به قصاص ؛ طعمه کلاهبردارانخانواده محکومان به قصاص ؛ طعمه کلاهبرداران

فرد با نفوذ
»من در دستگاه قضایی نفوذ دارم 

و می توانم رأی را به نفع تو بگیرم.« این 
ادعای دروغین افراد شیاد است که با آن 

تلاش می  کنند اعتماد خانواده زندانیان را که 
مستاصل شده و نیاز به کمک دارند جلب کنند. 
این افراد معمولا وانمود می کنند نفوذ زیادی در 

پلیس و دستگاه قضایی دارند و هر کاری از 
آنها ساخته است؛ اما واقعیت این است 

که آنها یک کلاهبردار حرفه ای 
هستند.

خیرهای قلابی
افرادی که به زندان می افتند 

معمولا سرپرست خانواده هستند و در 
این شرایط اعضای خانواده شان بی پناه تر 
از قبل می شوند. در چنین مواقعی افراد 

شیاد در پوشش فردی خیر و برای کمک جلو 
می آیند.  یکی از شگردهای آنها این است که 

برای این خانواده ها کمک جمع می کنند 
اما درنهایت پول های جمع شده را 

به جیب زده و یکباره ناپدید 
می شوند. جعل دادنامه

»یکی از کارمندان دادگاه فامیل 
من است و می تواند حکم آزادی صادر 

کند« این هم یکی دیگر از دروغ هایی است 
که افراد شیاد از آن برای فریب خانواده زندانیان 
استفاده می کنند. آنها در ادامه با ارائه دادنامه ای 

که جعلی است وانمود می کنند توانسته اند 
حکم آزادی را از دادگاه  بگیرند و در قبال 
این کار پول های کلانی می گیرند اما در 
ادامه معلوم می شود همه این کارها 

ترفندی برای کلاهبرداری 
است.

وثیقه جعلی
مقام قضایی برای آزادی بعضی 

از زندانیان قرار وثیقه صادر می کند 
و چون خانواده بعضی از آنها وثیقه در 

اختیار ندارند به دنبال وثیقه های اجاره ای 
می روند. غافل از اینکه این وثیقه ها 

معمولا جعلی است و نه تنها زندانی شان 
آزاد نمی شود بلکه پولی که به 
وثیقه گذار پرداخت کرده اند 

نیز هدر می رود.

گرفتن رضایت
کلاهبرداران معمولا مقابــل مجتمع های قضایی پرســه زده 
و طعمه هایشــان را انتخــاب می کنند. یکــی از ترفندهای آنها 
برای فریــب دادن زندانیــان و خانواده های آنها این اســت که 
می گویند می توانند رضایت شاکی پرونده را جلب کنند. آنها 
با این شگرد از خانواده زندانی مبلغ کلانی می گیرند اما بعد از 

آن یکباره ناپدید می شوند.

شگردهای کلاهبرداری  از خانواده زندانیان
فقط خانــواده زندانیــان محکوم به قصــاص و اعدام نیســتند که طعمه 
افراد شــیاد قرار می گیرند؛ کافی اســت افراد شــیاد متوجه نیاز خانواده 
زندانیان شــوند تــا برای شــان دام پهن کننــد. درایــن داده نما بــه بعضی 
از مهم تریــن شــگردهای کلاهبــرداران بــرای سرکیســه کــردن خانــواده 

زندانیان می پردازیم.

اعضای باندی که شــبانه به مدارس مختلف در جنوب 
پایتخت دستبرد می زدند از ســوی کارآگاهان پلیس 

آگاهی تهران دستگیر شدند.
به گزارش همشهری، از مدتی قبل پلیس پایتخت در 
جریان دستبرد شــبانه به برخی از مدارس در جنوب 
تهران قرار گرفت. بررسی ســرقت ها نشان می داد که 
دزدان در نیمه های شــب وارد مدارسی می شدند که 
سرایدار نداشتند و کســی در آنجا حضور نداشت و با 
شکستن قفل در اتاق ها، اقدام به سرقت لوازم باارزش 

ازجمله کامیپوترها و پرینترها می کردند.
با شروع تحقیقات پلیســی، مأموران راهی محل های 
ســرقت شــدند و به بررســی تصاویر ضبط شده در 
دوربین های مداربسته پرداختند. یکی از دوربین ها که 
مشرف به یکی از مدارس بود، تصاویر واضحی از دزدان 
ضبط کرده بود و نشان می داد که 3مرد جوان در تاریکی 

شب وارد مدرسه شده و بعد از دقایقی درحالی که لوازم 
مسروقه همراه خود داشتند از آنجا خارج شده بودند.

در این مرحلــه از تحقیقات تصویر دو نفر از ســارقان 
به دست آمد. از سوی دیگر از آنجا که احتمال می رفت 
دزدان در روز اقدام به شناسایی مدارس می کنند تا در 
شب نقشه سرقت را اجرا کنند، مأموران به گشتزنی در 
مقابل مدارسی پرداختند که احتمال دستبرد دزدان به 
آنها وجود داشت. در جریان همین گشتزنی ها بود که 
کارآگاهان پلیس موفق شدند سارقان را هنگام زیرنظر 

گرفتن مدرسه ای در جنوب تهران شناسایی کنند.
به گفته ســردار علی ولی پور گــودرزی، رئیس پلیس 
آگاهی تهران، کارآگاهان با شناسایی 2سارق در نزدیکی 
یکی از مدارس، آنها را در یک عملیات ضربتی دستگیر 
کردند و در بازرســی  خودروی آنهــا، تجهیزات مورد 

استفاده در سرقت ها کشف شد.

وی ادامه داد: متهمان پس از انتقال به اداره آگاهی به 
15فقره سرقت با همکاری همدست شان اعتراف کردند 
و گفتند که پس از هر سرقت اموال مسروقه را به 2مالخر 
که از اتباع کشورهای همسایه هستند می فروختند. به 
این ترتیب در ادامه تحقیقات همدســت فراری آنها به 
همراه هر دو مالخر در مخفیگاهشان دستگیر شدند و 
پرونده متهمان برای ادامه رسیدگی در اختیار مرجع 

قضایی قرار گرفت.


